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  20تر ١  له:د پاؕو شميره

 de.german-maqalat@afghan  ئيکه ՘ينگه ک֕له موږ سره اړ په دغه پته.  ֣ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي֛لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بؖې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  م۱۵/۰۸/۲۰۱۰                               صبوراالله سـياه سـنگ

  جهـان جهـانــی
  

زندگی مـيکنيم در روزگاری که درشـتگويی جای درسـتگويی و پليد نگاری جای پاکيزه نويسـی را تنگ کـرده اسـت؛ 
و زندگی مـيکنيم در زندگی مـيکنيم در روزگاری که لگد پرانی و ياوه پراگنی فـراتر از ارزش پردازی مـينشيند 

روزگاری که فـرهنگ نشـناسـها الفبا را در آب مـی اندازند و آزادی را در آتش، و بـه اينگونه زبان را با زيان قافيه 
  .مـيبندند

  
در زمـانه اينچنين زبان سـتيز و فـرهنگ گـريز آدم بودن اگـر آفـرينش نباشـد، هنر بودنش، و اگـر هنر نباشـد، ارزش 

  .ون و چرا نداردبودنش چ
  

اگـر فـردا فـرزندان فـرزندان مـن آگاهـی يابند که در آغاز سـده بيسـت و يکم آدم زيسـتن اينقدر دشـوار بود، هزار بار 
زيرا هنگامـی که به گذشـته رو آورند، نگاهها شـان مـی افتند به . تندتر از هيزم خشک در کوره آزرم خـواهند سوخت

نوايان، برادران کارامـازوف، جنگ و صلح، بابا گوريو، بوف کور و چشـمهـايش و نويسـندگان نبشــته هـايی چون بي
  .آنهـا

  
چند شـناسه / سويتزرلند، بلژيک، کانادا و چندين کشـور ديگـر سالانه مـيليونهـا دالر سـرمـايه مـيگذارند تا چند زبانه

غانسـتان را سـرزمـين زبانهـا آفـريده، ولی چه هوده وقتی خداوند اف. بودن سـر زمـينهـا شـان پايا و شگوفا مـاند
  .شـمـاری از فـرزندانش آن را سـرزمـين زيانهـا ساخته اند

  
اين پاسـداری نيسـت، کشيک دادن اسـت و آنهـم چهـارچشـمـی، زيرا هـر آن بدبختی که مـانند من نمـی انديشـد، به 

  .ه تنهـا دشـمن که اهـريمن نيز هسـتسان من سخن نمـيزند و از نژاد من نيسـت، ن
  

، "کوه طور"، "شپيلی"، "د سباوون په تمه"، "پايکوب"، "ورکه مـينه"يادداشـت کنونی پيامد نگاهی به گزينه هـای 
از عبدالباری جهـانی اسـت و " بهگت کبير د پشتو په بن کی"د خيام سـرونه د پشـتو په تال کی و "، "راز و نياز"

جهـانی به چه مـی انديشـد؟ انديشه هـايش چگونه بازتاب مـييابند؟ شـاعرانه هـا : ه چهـار پرسش پاسخ يابدمـيخـواهـد ب
  و عاشقانه هـايش چه مـيگويند؟ و در فـرجام، اين سـرودپرداز نامور در کجا نشسـته و با هنرش چه مـيکند؟

  

١  
. دارد_ "سـرود"در نمـود _ دلبسـتگی زيادی به غزل جهـانی با گـراف پيشـرونده دسـتاوردهـايش نشـان مـيدهـد که

در رهـاوردهـای . آنچه او را در دسـتگاه غزل يا غزل را در کارگاه او رخشـانده اسـت، نوجويی تازه گـرايانه اسـت
اين سوژه از . وی به سوژه هـايی که شـايد مـاننده شـان در تاريخ ادبيات پشـتو به چشـم نيايد، برمـيخـوريم

  :يمـانندهـاسـتب
  

  گوره شـايسـتی نجلی پشيمـانه به شی
  خـوله تر قيامته حوک خـولگی نه بولی

  دا بی انصافه دا هيرجن خـريدار
  پرونی شکلی ناوکی نه بولی

  
  ای دوشيزه زيبا، پشيمـان خـواهی شـد! هشـدار

  دهـان را جاودانه غنچه نخـواهند گفت
  وين خـريداران فـرامشکار داد نشـناس

  با روی پارينه را نازنين نخـواهند گفتزي
  

  در نهفت نگاه هـايی که تهی از کـرشـمه باشـد
  کسـی اشکهـاش را نيز نخـواهـد ديد

  وآنکه سـر شـار از موجه هـای جوانی نباشـد
  در سـيلاب سـروده هـا جا نخـواهـد داشـت

  
  هنگامـی که سالهـا از سـرانگشـتان تقويم
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  دسـتهـا گـريزندهـمچو تندبادهـا به دور
  هنگامـی شگوفه زاران جوانی رونق يابند

  در غرفه ياد تو نقشی مگـر از فسانه هـا نمـاند
  سـرشکهـايت مرواريد نخـواهند بود

  نازت را کسـی نخـواهـد کشيد
  مهـر گـرم آغوش ســوزانت

  زبانه هـای آتش کسـی را فـرو نخـواهـد نشـاند
  

  لبخند گمشـده بر لبهـای قرمزينت
  دردهـای کهن را ز يادها نخـواهـد زدود

  پيکان مژگانت کند خـواهـد بود
  دلهـای فـراوانی را شکار نخـواهـد توانسـت

  
  گيسوان سـياهت بر گـردن سپيد
  دگـر تابان و افتان نخـواهند شـد
  ياد نگاههـای برگشـته ناگهـانت

  خـوابهـای کسـی را برنخـواهـد آشفت
  

  ی خـواهـد شـدهـمـانند من جوانيت سپر
  مـاننده من شـور مسـتی را فـراموش خـواهی کـرد

  خـوابهـای جوانی را به ياد خـواهی آورد
  هسـتی در مـيان زندگی يادت خـواهـد رفت

  
  و نيز اين سوژه

  
  په ژوند مي نصيب نه سوې جنازې ته دي درځم

  د يار د وصل خياله هـديرې ته دي د رځم
 

  ه جنازه ات خـواهـم آمددر زندگی بهـره ام نشـدی، ب
  به آرامگاهت خـواهـم آمد! ای گمـان وصال يار

  تنهـا وعده زبانيت را به ارز جوانی خـريدارم
  به خـوانت خـواهـم آمد. دريوزه گـرم! ای آسمـان 

  مـيدانم از اينجا تا خانه ات اخگـر کاشـته اند
  اين راه در چشـم من آبادان اسـت، به کوچه ات خـواهـم آمد

  دمـی رويت را از رقيبان خـواهـم پوشيد! باور کن
  آتشهـا بالا خـواهند رفت، به تمـاشـا خـواهـم آمد

  آتش عشق تسـت که هـمـايشهـا را رنگين مـيسازد
  هـمچو فانوس مـيسوزم، به بدرقه ات خـواهـم آمد

  
د، نامبرده کمتر به شعر امروز و بيشـتر به با آنکه از نگاه سـرمـايه واژگانی، جهـانی را مـيتوان دارنده گنجواژه نامـي

نياز زمـانه از او مـيخـواسـت هـمـانگونه که شعــر نو مـی آفـريند، ساختار و بافتار نوين . غزل ديروز پرداخته اسـت
  .البته جهـانی سـروده هـای برون از غزل نيز دارد، ولی شـمـار آنهـا اندک اسـت. را نيز از چشـم نيفگند

  
٢  

با آنکه پشـتو .  جهـانی در نقش فـرزند قندهـار زبان گفتار هـمـين سـرزمـين را در سـروده هـايش به کار مـيگيردباری
در قندهـار هـمسان زبانهـای باشـندگان وردک، جلال آباد، پکتيا و پکتيکا و سـرشـار از زيباييهـاسـت، آنچه اين يکی 

به سخن ديگـر، پشـتوی قندهـار در مـيان زبانهـای . فارسـی در آن اسـترا پذيراتر مـيسازد، بسامد بلند واژه هـای 
  .هـمزاد و فارسـی چلند گسـترده تری دارد
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جهـانی شـايد برای بلندتر بردن شـمـار خـوانندگانش، در آمـيزش فارسـی به پشـتو زياد روی مـيکند تا آنجا که بارهـا 
  .ارسـی آورده استحتا فعلهـای ناب و ساده پشـتو را نيز به ف

  
٣ 

از گزينش وزن و آهنگ بسـياری از شعرهـايش برمـی آيد که چگونه شـور موسـيقی . جهـانی با موسـيقی آشـنايی دارد
  .از هـر مصراعش مـيتراود

  
دکتور صادق فطرت ناشـناس که کمـابيش سـی پارچه از سـروده هـای جهـانی را خـوانده و در شـناساندن وی به 

برای آهنگ ساختن روی اين شعر هـا : "ن درونمــرزی و برونمرزهـا نقش بيمـانندی داشـته اسـت، مـيگويدشـنوندگا
گويا : "او مـی افزايد." خيلی ساده بودند سـاختن کمپوز شـايسـته برای هـر کدام آنهـا. به دشـواريهـايی برنخـورده ام

به آسـانی مـيتوان مناسب به محتوا آنهـا را با ساز در . اشـدموسـيقی نه در ته وزن بلکه به روی شعرهـايش نشسـته ب
من از خـوشحال ختک، حمـيد موشگاف، حمزه شينواری، رحمـان بابا، احمدشـاه بابا، تا سـنگـروال، هـادی . آمـيخت

جهـانی از عطايی، پروين ملال و ديگـران نمونه هـايی خـوانده ام، امـا انتخاب تقريبا سـی آهنگ از سـروده هـای 
بسياری از شعرهای باری جهـانی زيبا، عـميق و روان . نگاه سليقه واضحاً توجه بيشـترم به هنر او را نشـان مـيدهـد

  ."اند
  

چشـم داشـتن به بزم و بازار موسـيقی و از هـمـينرو دل بسـتن به قافيه هـای روان، رديفهـای دامنه دار و سوژه هـای 
ـرودن به شيوه هـای نوين باز داشـته اسـت، زيرا سازيانه شـدن سـروده هـای امروز در تکـراری، جهـانی را از س

  .برابر غـزل کمرنگ مـينمـايد
  
٤  

جانمـايه بسـياری از سـروده هـای اين شاعـر بيزاری از ريا، کوبيدن پارسايی و انگشـت گذاشـتن به کـردار 
  .فزود که اين سوژه هـا تازه نيسـتندبايد ا. نمـايندگان ناراسـتين عقيده و باور اسـت

  
فـراتر از آنچه ياد شـد، ادبيات پر بار پشـتو در چند سـده پسـين نشـان داده که پرداختهـای حمـاسـی، جنگی و گاه 

  .جوش احساسات مردگـرايانه در پرتو هيجان زيب بسـی از شعرهـای اين زبان بوده اند
  

 به پای گذشـتگان گام برداشـته و از سوی ديگـر راه خـود را رفته اسـت، زيرا باری جهـانی درين گسـتره، از يکسو پا
  .در کنار سوژه هـای کهن، ابزارهـايش نو و نوجويانه اند

  
نامـيده مـيشـود در کارهـای جهـانی بسامد بيشـتر و گاه زننده دارد، زيرا در شـمـاری از " حمـاسه و تغزل"آنچه پيوند 

و آمـادگی برای سـتيز و ) دشـمن" (زشـتی و زبونی غليم"، از "زيبايی نگار"هـان در کنار عاشقانه هـايش، ناگ
  .اين شگـرد، چه آگاهـانه و چه ناآگاهـانه، اندازه آسـيب پذيری هنرش را بلند برده اسـت. درآويختن ياد مـيشـود

  
مثلاً نخسـتين بار خـواندن . انهـای کليشـهبه هـمـينگونه اسـت آمـيزش برازندگيهـای خـودی در پوشش طغيانهـا و عصي

و شـنيدن غزل زيرين، به پاس آهنگ، به ويژه بافت قافيه و رديف خـوشـايند مـينمـايد، ليک نگاه دوباره نارساييهـايش 
  :را به تمـاشـا مـينهـد

  
 پيالي نسکوروم دي تشـومه خـو دې نه

 بدلوم دي قبلومه خـودي نه نصيبه
  

  نت مـيسازم، ليک تهی نمـيسازمتسـرنگو! ای پياله
  دگـرگونت مـيسازم، ولی نمـيپذيرمت! ای سـرنوشـت

  زنجيرهـايت را تا کوچه جانان مـيبرم! ای تقدير
  فـرو مـيريزمت، سپريت نخـواهـم کـرد! ای زندان

  ديوانگی را از آغاز به نام من کاشـته اند
  پاره مـيکنمت، نخـواهـمت دوخت! ای گـريبان
  !ارزانيت باد. مـيپذيرم. ـيسـتانیسـرم را م
  نگهت خـواهـم داشـت، نمـيفـرسـتمت! ای پيک

  خداوند سـرم را برای سجده نيافـريده اسـت
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  مـيشکنمت، به زمـينت نمـينهـم! ای پيشـانی
  ياغی هسـتم، برای فـرياد نيامده ام

  ترا خـواهـم خسـت، به گـريه ات نخـواهـم انداخت! آسمـانا
   به زبان کوه گفتن خـواهـمنام شيرين را
  تکانه ات خـواهـم شـد، بيدارت نخـواهـم کـرد! ای ديوانگی

  زخمهـايم از دوسـتـند، به درمـانگاه نخـواهـم رفت
  باز مـيکاومت، تيمـارت نخـواهـم کـرد! ای زخم

  به هـر نيايشگاه مـيروم، جلوه ات در آن هـمـيدرخشـد
  ـواهـم کـردفـراموشـت نخ! ای گمـان نقشينه يار

  بر شـمـارش گناهـان جهـانی افزوده مـيشـود
  چشـمـانت را درخـواهـم آورد ترا از خـويش نخـواهـم کـرد! ای پارسا

  
يکدسـت " شکل ذهنی"پيام، آمـاج، گيرنده و شـنونده سـرود بالا را چگونه و از کجا مـيتوان دريافـت؟ اين غزل 

ای "آيا دو نيمه مصراع نخسـت با هـم درسـت نشسـته اند؟ . ه راه خـود مـيرودندارد، زيرا هـر فـرد و گاه هـر سطر ب
بيانگـر چيسـت؟ وانگهی مطلع چه پيوندی با تنه دارد؟ ناسـازه " پياله سـرنگونت مـيسازم، ليک تهی نمـيسازمت

ضمـيرهـای بينام و ناپايدار پياله و سـرنوشـت چرا بدون کوچکترين زمـينه مـيتوانند جاهـا شـان را برای ) پارادوکـس(
  واگذارند؟

  
  آيا درهـم برهـمـی انديشه بر سـراسـر غزل که خـود انبوهه تصويرهـای موازی و پراکنده اسـت، فـرمـان نمـيراند؟

  
زندانه ن֕وم دي / ترکوոې وړمه تقديره زولنې دي دجانان"برخی از پردازهـای واژگانی بالا فواره هيجان اند، مـانند 

اينها در بهترين صورت، نوسانهای شعاری در دايره ". زاهـده ړندوم دي خپلومه خـو دي نه"يا " خـودي نه هتېروم
  .شـور و خشـم و عاطفه و فـرياد اند

  
٥  

بايد گفت که رويهـمرفته . بخشی از کارهـای شـاعر بر گـردانهـای منظوم از زبانهـای انگليسـی، فارسـی و اردوسـت
زيده او نه تنهـا چهـره هـای مـاندگار در فـرهنگ و ادبيات خاورزمـين نيسـتند، بلکه نمونه هـای سـرود پردازان برگ

  .بالاتر نمـيروند" آموزه هـای شـاد زيسـتن"و " افسانه مگس و جولا"کار شـان نيز از 
  

Sir. Henry Wotton ،Julia Moore ،Walter Savage Langor ،Jeorge Phillips Moris ،Franklin 
Adams ،Anne Killigew ،Mary Howitt ،  

، به چه درد خـوانندگان )نه هندی(، آنهـم با برگـردان از سـرچشـمه هـای انگليسـی "بهگت کبير"و گزينه خاوری 
  باری جهـانی خـواهـد خـورد؟

  
 کند، گـرهی از کار اگـر نامبرده خـواسـته باشـد، با برگـردان اينهـا روزن روشـنی افگنی به سوی زبان پشـتو باز

در گسـتره ادبيات جهـان چه اينسو و چه آنسو، سـيمـاهـايی که . فـروبسـته هـمزبانانش نکشـوده و نمـيتواند بکشـايد
  .بايسـته تر اسـت نخسـت آنهـا شـناخته و شـناسانده شـوند. پنداشـته مـيشـود، هسـتند" فـرض عين"شـناختن شـان 

  
ان، به ويژه دوسـتداران فـرهنگش، پيش از هـمه به روند آشـنايی، بازشـناسـی، بررسـی و نقد پشـتو زبانهـای افغانسـت

سـرود پردازانی چون حمـيد موشگاف، خـوشحال ختک، عبدالرحمـان، حمزه شينواری و پس از آنهـا به امـان االله 
خزان، غفور ليوال، زرين انزور و سـيلاب صافی، محمد امـين ملنگ جان، اسحاق ننگيال، پير محمد کاروان، عارف 

  . نياز دارند تا ديد زدن سـرسـری اين يا آن سـرودپرداز انگليسـی و هندی... 
  

اين . در نقش يکی از رهـاوردهـای بلند باری جهـانی سـتودنی اسـت" د خيام سـرونه د پشـتو په تال کی"برگـردان 
ای پرسش هم دارد، زيرا پيش از او کاکاجی صنوبر حسـين، پروژه ارزشـمند در کنار پيروزيهـای خيره کننده، ج

احسان االله ختک، ابوالخير زلاند، نجم الرحمـان مواج، سلطان جان کليوال، و محمد صديق پسـرلی، رباعيات خيام را 
  .چه بهتر بود اگر او سرودپردازان ديگری چون فردوسی، عطار يا بيدل را برميگزيد. به پشـتو در آورده اند

  
گفتنی مـی آيد که باری جهـانی با هـمه توانمندی و امـانتداری در برگـردان پشـتوی آمـيخته با فارسـی رباعيات، گاه 

  :دچار دشــواريهـای زبانی گـرديده اسـت، مـانند
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هـر / زين طرفه تر آنکه از شـراب هسـتی/ هـرچند بلندپايه ترم پسـت ترم/ چندانکه ز خـود نيسـت ترم، هسـت ترم"
  "لحظه که هشيارترم، مسـت ترم

  
چی هـر حه تر نورو لور شـم را عيانه مـی / چی له حانه هـر حه نيسـت يم را حرگنده مـی هسـتی سـی: "برگـردان

  "چی هوشياره هـر شيبه يم راته ياده مـی مسـتی سـی/ لاعجبه خـو دا واوره د هسـتی له شـرابونو/ خـواری شی
  

هـرچه بلند پايه تر از ديگـرانم، / چندانکه ز خـود نيسـتم، هسـتيم برای خـودم آشکار مـيشـود: "برگـردان برگـردان
هـر لحظه که هشيارم، مسـتيم به يادم / عجبتر اين شـنو که از شـرابهـای هسـتی/ خـواريم برای خـودم نمـايان مـيشـود

  "مـی آيد
  

بايد گفت کليدهـای مفهـومـی در رباعی .  دور آشکار اسـتناهـمگونی مـيان سخنان خيام فارسـی و خيام پشـتو از
اين ساختار در آموزه هـای گـرامر فارسـی . اند" هوشيارتر و مسـت تر"و به دنبال آن " نيسـت تر و هسـت تر"اصلی 

گمـان از ساده ترينهـاسـت، ولی ) مـانند صفتهـای مقايسوی و تفضيلی عربی، انگليسـی، هندی و چندين زبان ديگـر(
و " دير"نمـيرود بتوان در پشـتو برابرنهـادهـای خـوبی برای شـان يافت، مگـر آنکه به پيشـوندهـای ناکارآمدی چون 

  .پناه جسـت" تر تولو"
  

" ترين"و " تر"بل يکی از صفتهـای پايانيافته با " نيسـت تر، هسـت تر، هوشيارتر و مسـت تر"به اينگونه، نه تنهـا 
  .اينچنين کمداشـتهـای زبانی کار برگـردان را زار مـيسازد. يده نمـيشـودنيز در پشـتو د

  
چندانکه ز خـود نيسـتم، هسـتيم : "هـرگز نمـيتواند چنين برگـردان شـود" چندانکه ز خـود نيسـت ترم، هسـت ترم"

اسـت، " بلندپايه تر"هـاد هـمن" تر نورو لور"در مصراع ديگـر، اگـر پذيرفته شـود که ". برای خـودم آشکار مـيشـود
گفته اسـت تا آن را " پسـت تر"گيريم اينهـم پذيرفته شـود، خيام . باشـد" پسـت"نمـيتواند، ترجمه " خـواری"بدون شک 
  .بسـنده کـرده اسـت" خـواری"نشـانده باشـد، در حالی که متن پشـتو به آوردن واژه ساده " بلند پايه تر"در برابر 

  
هـر لحظه که هشيارترم، مسـت . "ی جنجالـزده با ضريب دوچندان دامنگير مصراع چهـارم نيز هسـتهـمـين آشــفتگ

" هـر لحظه که هشيارم، مسـتيم به يادم مـی آيد"ساده ساختن آنهـا به اين شيوه . دو پاره ژرف فلسفی دارد" ترم
  .سـتمگـرانه اسـت

 
مثال زيرين شکسـتن غم . کم نيسـتند" سـرونه د پشـتو په تال کید خيام "با دريغ، نمونه هـای هـمـانند در برگهـای 

  :انگيزتر امـانتداری را نشـان مـيدهـد
  

  /هـمراه قلندران به طامـات شـوم/ هـر روز پگاه در خـرابات شـوم: "بيت اصلی
ر غواری د دوهی زره مـی درود او ذکـ/ هـر سهـار او هـر مـاشـام گـرحم په کوحو کی د مغانو: برگـردان جهـانی

  "قلندرانو
دلم درود و ذکـر قلندران را / هـر پگاه و هـر شـامگاه در کوچه هـای مغان گشـت مـيزنم: "برگـردان برگـردان

  "مـيخـواهـد
  

  .نارساييهـايی هـمـانند در برگـردانهای ديگـر و از آن ميان در متن پشـتوی سـرودی از امـير خسـرو نيز ديده مـيشـوند
  
٦  
 نه تنهـا رد پا بلکه مصراعهـای سـرودپردازان ديروز و امـروز در يگان غزل جهـانی رونمـا مـيشـوند، بدون گاه

موژ د موج په اور ژوندی يو، "مـانند اين مصراع . اينکه نام يا اشـارتی از برگـردان در گوشه و کنار شـان ديده شـود
د گناه په سـيلابو کی /  غاره مـی راوری په زنار کی زينتی کهساقی"در سـرود پرآوازه " په آرام کی مو نيسـتی ده

  به آواز دکتور فطرت ناشـناس" دوژخـونه توپانی که
  

هسـتم اگـر مـيروم، گـر نروم : "برگـردان مفهوم اين مصراعهـا نيسـتند_ با کمترين دگـرگونی_آيا واژگان بالا 
  ؟"ا زنده بر آنم که آرام نداريممـ/ موجيم که آسودگی مـا عدم مـاسـت"؟ يا "نيسـتم

  
 :جای ديگـر، اين برگـردان از زبان انگليسـی وانمود شـده اسـت

/ خـو سينه د شـنه اسمـان له سـتورو ډآه/ او ورآي֛ي يو په بل پسې را لوي֛ي/ مـا ليدلي دي چې سـتوري له آسمـانه"
  "نه آمي֛ي له יريوانه يې يو سـتورې
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ولی سـينه سبز آسمـان / يکی پی ديگـر مـی افتند و گم مـيشـوند/ ه ام که سـتارگان ز آسمـانديد: "برگـردان برگـردان
 "از گـريبانش يک سـتاره هـم کم نمـيشـود/ پر از سـتاره هـا

  
: برگـردان پشتو با کمترين کاسـت و فزود بازتاب اين دو مصراع فارسـی اسـت و پيوندی با ادبيات انگليسـی ندارد

  "اين آسمـان غمزده غرق سـتاره هـاسـت/ سـتاره يی به زمـين مـيزنند و بازهـر شب "
  

٧  
در هـر پنج تا هفت غزل وی تا . با آنکه جهـانی به کمبود واژه دچار نيسـت، با سه واژه پيوند گسسـت ناپذير دارد

ردازهای اينچنين تکـراری، به پ. به چشـم مـيخـورند" ، و در فعلهـا کاشـتن"آسمـان"و " شهباز"بخـواهيد در اسمها 
ويژه کاشـتن تصوير، کاشـتن آواز، کاشـتن درد، کاشـتن سـتاره، کاشـتن خـوشی، کاشـتن خنده، کاشتن قوغ، کاشـتن 
شک، کاشـتن سخن، کاشـتن پارسايی، کاشـتن انگيزه و کاشـتن دههـا پديده ديگـر هـمه جا از خـوشـايند بودن شعرهـا 

  .مـيکاهـد
  
٨  

سوگمندانه بايد گفت که اين سـرودپرداز توانمند در تنگنای سلول نژادی و . اسفنديار باری جهـانی انديشه اوسـتچشـم 
ازين چشـم انداز، گـرچه در کارهايش يادی از پنجشير، واخان، بدخشـان و . بن بسـت زادگاهی جا خـوش کـرده اسـت

  .مـيشـود" قهـر قندهـاری" هنگام بازتاب انديشـه صاف و ساده تاجک، ترکمن و هزاره اينجا و آنجا به مـيان مـی آيد،
  

سخن را مـيرساند به باريکترين جاهـايی که " مـانيفسـت نژادگـرايی"مشـت نمونه بسـيار، سـروده زيرين در نقش 
 نيسـتند، در اين شعر، سطرهـايی که هـرگز شـايسـته گفتن و نوشـتن. مـيتواند باری جهـانی را به دادگاه بکشـاند

  .فـراوان آمـده اند
  

اگـر نهـادهـای سـياسـی اجتمـاعی کشـور مـيزبان بدانند که يکتن از باشـندگان . جهـانی در باختر زمـين زندگی مـيکند
کسانی را " امتياز زدن و کشـتن"درون کشـور شـان بدون تشبيه و اسـتعاره و نمـاد، يکـراسـت و بيهـراس مسئوليت و 

فته و در سـتايش جنگ و شـمشير و سـر بريدن ترانه سـروده اسـت، از او پاسخهـای روشـنتری خـواهند به دوش گـر
  .خـواسـت

  
 کندهـار مې د بابا په قباله دی

 که پنجشير دی که واخان دی وطن زمـا دی
  

  قندهـار به قباله بابای من اسـت
  چه پنجشير و چه واخان سـرزمـين من اسـت

   بابا و نيای من اسـتهـر بلسـت آرامگاه
  در هـر گام لحد و کفن از من اسـت

  چمن رنگين شـده با خـون، از من اسـت
  از نياکان برايم مـيراث مـانده اسـت
  وين جايگاه مشک ختن از من اسـت

  سـرداری اينجـا به قرعه مــن برآمده اسـت
  از آمو تا هيرمند مسـت سـرزمـين من اسـت

  ، هـمه افغان اندخـواه تاجيک و خـواه ازبک
  هزاره و ترکمن اين خاک نيز از من اسـت
  آنکه انديشه هـای نفاق در سـر مـيپروراند

  امتياز زدن و کشـتنش از من اسـت
  زيباش از من، زشـتش از من، هـر چيزش از من

  زغن و ارغوان اين خاک نيز از من اسـت
  هـر سـنگ و سـنگپاره اينجا بدخشـان اسـت

  کهسار از من اسـتوين گهـر کهسار 
  مرا باغبان تقسـيم ازل آفـريده اند

  اين بهـار، اين لاله زار، اين گلشـن از من اسـت
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  اين سـنگـر سـنگـر پکتيای رادمردانش
  که چشـم فلک در برابر شان پايين مـی افتد از من اسـت

  گـر مـيرويس، وگـر اکبر يا مسجدی اسـت
  از من اسـتهـر شـمشير، هـر آوردگاه، هـر جنگنده 

  پيروزی ز من، افتخار ز من، جشـن ز من اسـت
  شهيد ز من، با مويه هـا گـريسـتن از من اسـت
  ای آسمـان برای آنکه چيزی در دلت نگـردد

  آن چه ديروز از نياکانم بود، امروز ز من اسـت
  

 من از قندهـار هسـتم يا فـرزند و شـاعر نمـيگويد که. در سـروده بالا، افـزونخـواهی از نخسـتين مصراع بيداد مـيکند
، اصل مـالکيت بلامنازع شخص خـويش بر "قباله بابا"پاره زادگاه خـويشـم، بلکه با ديد زمـيندارانه و اشـاره به 

  .قندهـار را اعلام مـيکند
 

ـيان، ارزگان و کابل، هـمـانگونه که بام. بد نخـواهـد بود آقای جهـانی بداند که قندهـار در قباله بابای کسـی نمـيگنجد
لوگـر، هـرات و زابل و پارچه هـای ديگـر پيکـر افغانسـتان ملکيت شخصی قباله داران، شـاعران، بازرگانان، 

  .شـاهـان و کشـورگشـايان نشـده اند و نمـيتوانند باشـند
  

ـيسـرودند، نه از انديشه هـای اگـر چنين نمـيبود، رومـی و سـنايی شب و روز از قباله هـای مـالکيت بر بلخ و غزنی م
  .جهـان وطنی

  
چه سوگمندانه اسـت قندهـار را با انارسـتانهـا، سپيدارهـا و نسـترنهـايش در لای کاغذی به قطع قباله در مـيان جيب 

  .چپاندن و فشـردن
  

سـرداری اين / ه اسـتسـرداری اينجا به قرعه من آمد" (زمـا په پچه ده ختلې سـرداري يې" در بند ديگـر مـيخـوانيم 
  )سـرزمـين حق مسلم من اسـت

  
/ سـردار"سپس بگويد . مـيپندارد" برتر"باری جهـانی بايد نخسـت نشـان دهـد که چرا خـود را برترين نمـاينده نژاد 

محمد آيا او مـيتواند خـوانندگان شعرش را با دسـتکم سه کار ارزشـمند سـرداران . چه افتخار دارد" محمد زايی بودن
فـرمـانروا چه گلی به سـر زادگاه " سـرداران"زايی آشـنا سازد؟ اگـر از جغرافيای فـراگير مـيهنی بگذريم، آنهـمه 

خـود شـان زده اند؟ دور نه نزديک، قندهـار، هـمـين زادگاه سـردارهـا از آغاز تا امروز چند بيمـارسـتان و 
  يم و فـابريکه دارد؟کودکسـتان، چند آموزشگاه و دانشگاه و چند موز

  
که باری جهـانی آن را حق مسلم خـويش مـيپندارد، خدانخـواسـته واقعاً " سـرداری"گذشـته از اينهـا، اگـر 

زاده شـدن در دامـان خانه و " گناه"نيسـتند و به " سـردار"باشـد، مـيلونهـا باشـنده ديگـر افغانسـتان که " افتخارآمـيز"
  ؟!باشـند، چه خاکی به سـر ريزند" سـردار"نمـيتوانند خانواده ديگـری هـرگز 

  
پالي  چې فکـرونه د نفاق: "بر بنياد هـمـين سـنجشهـا باری جهـانی به سادگی آب نوشيدن به خـود حق مـيدهـد، بنويسـد

و کشـتنش از امتياز زدن / آنکه انديشه هـای نفاق در سر مـيپروراند" (امتياز يې د وهل و کشتن زمـا دی/ په سـر کې
  ).من اسـت

  
قندهـار در قباله بابای کسـی "اگـر گفته شـود که . روشـن باشـد" انديشه هـای نقاق"نخسـت بايد چهارچوب شـناخت 

را " انديشه هـای نفاق"، آيا اين گفته "نيسـت و باليدن به آرايه هـای نژادی و فـرمـانروايی سـرداری نيز ننگين اسـت
  ـر نه، چرا نه؟ و اگـر آری، چرا بايد گوينده اش به دسـتان باری جهـانی کشـته شـود؟بازتاب مـيدهـد؟ اگ

  
شـايد در بدترين صورت، از خشـم زياد بتوانيم . آزادی انديشه و بيان الفبای خـردورزی و تهـداب دموکـراسـی اسـت

اريم و نمـيتوانيم داشـته باشيم که نخسـت بزنيم، ولی اين حق را هـرگز ند" نفاق افگنانه"انديشه هـای کسـی را برچسپ 
او را زير مشـت و لگد اندازيم، سپس با شـمشير گـردن بزنيم يا با تفنگ داغانش کنيم و آنگاه بياييم با گـردن افـراشـته 

  ".امتياز زدن و کشـتنش از من اسـت: "بگوييم
  
مگـر نبايد به جای ريزاندن خـون . نت زدايی اسـترا امتياز دانسـتن چليپای درشـتی بر آرمـان خشـو" کشـتن و زدن"

  دروازه گفتگو را گشـود؟
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را خـواهـم کشـت، گناه ) يا خـودم(که باشـد به جای خـودش، بيان اينکه کسـی " کشـتن"در برخی از کشـورهـا، 

کشـتن کسی که چنين يا امتياز زدن و "در کانادا اگـر کسـی بگويد . نابخشـودنی و سـزاوار کيفـر پنداشـته مـيشـود
  .، بيدرنگ بازداشـت خواهـد شد"چنان انديشه در سر داشـته باشـد، از من اسـت

  
آيا بهتر نبود بدخشـان تا . از سوی ديگـر، برخـورد گزينشی با پاره هـای جغرافی اين شعر خيلی نومـيد سازنده اسـت

  ند؟پکتيا و نيز هزاره و ترکمن و ازبک يکسان نگـريسـته مـيشـد
  

ناهـمگــونی در پرداز تصاوير به ويژه آنجا که نامـی از پکتيا، پنجشـير، واخان، آمو و هيرمند به مـيان مـی آيد، و 
  .تنهـا به هـمنژاد هـمزبان بخشيده مـيشـود، نمـيتواند کنجکاوی برانگيز نباشـد" بروتهـای شير مـانند"آنگاه برازندگی 

 
ـامت باشـد، جايگاه ارجناک دختران و بانوان افغانسـتان که در هـر سـنگـر دلبرانه بودن نشـانه شه" شيربروت"اگـر 

و دليرانه رزمـيده و قربانی داده اند، چه مـيشـود؟ جنگسالار زن را نيسـت و نابود مـيسـازد، زيرا تفـنگـی بر شـانه 
 از آوردن نامـش خـودداری ورزد، چه نبودن نفی کند، و" شـير بروت"دارد؛ هنگامـی که هنرمند هم زن را به جرم 

  بايد گفت؟
  
٩  

سـنگـر گيريهـای نژادی و زبانی سـيمـای بسـياری از سـروده هـای جهـانی را خـراشيده اسـت، تا آنجا که مـيتوان 
  پرسـيد آيا مصراعهـای زيرين در سـتايش قندهـار اند يا در نکوهش آن؟

  
  زمـا کندهـاره د زمرو وطنه

  شـو پشـتنو وطنهزمـا د سـر ک
  

  ای قندهـار من، ای مهين شيران
  ای مـيهن پشـتونهـای سـرکش
  فدايت شـوم چقدر ياغی هسـتی

  وطن جنگندگان نافـرمـان
  مـانند اينکه باز هوای يورش در سـر داری

  مـانند اينکه باز دلت آهنگ شگفتن کـرده اسـت
  مـانند اينکه باز در دلت چيزی مـيگـردد

  از مـيخـواهی جاری شـویمـانند اينکه ب
  قربان دسـتار پای لچهـايت شـوم

  جنگ تيغهـای برانت گـردم
  نگاههـای کج مغرورانه ات
  قهـرت شـوم، ننگت شـوم

  باز آوازه هـای ملالی مـيوند
  باز تورپيکی خانه فـرنگ را آتش مـيزند

  باز هنگامه پانی پت احمد شـاه بابا
  زاندباز شـاه محمود اصفهـانهـا را مـيسو

  باز مرگ مهـمـان مـيان خانه گـرگين اسـت
  باز هـم به نام مـيرويس شگفتی

  باز زبانه هـای آتش انتقام اشـرف اسـت
  باز خـون خشـمت به جريان افتاد

  باز دامـانت پر از شهيدان
  باز غازی کوچک در گهواره جنبانده مـيشـود

  باز در ابرهـايت توفان موج مـيزند
  ه هـا برپا مـيشـوندباز از آغوشـت زلزل

  
سـرود بالا بی پـرده ترين نمونه نژاد گـرايی، جنگ افـروزی، خشـونت گسـتری و افتخار به کارنامه های ننگين 

کشـوری که در پاسـداری خاک درون . شـمـاری از فـرمـانروايان و قهرمانان دروغـين اين ســرزمـين اسـت
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رو و خـرد هـمزادگاهانش را برمـی انگـيزد تا بار ديگـر دسـت به يورش مرزهـای خـودش درمـانده اسـت، با کدام ني
و ويرانگـری زنند، خانه فرنگ را خاکستر سازند و بار ديگر اصفهـان و پانی پت را از هـمسايه هـای تاريخی 

  راسـت و چپ بگيرند؟
  

ـترگ ادب و هنر پايين مـی آيد، گهواره باری جهـانی به جای آنکه از فـرهنگ گفتگو و اسـتدلال ياد کند، از جايگاه س
را مـيجنباند، در آتش انتقام اشـرف مـيسوزد، چکاچاک شـمشيرهـای ) قاتلين فـردای کفار آينده؟(کودکان غازی 

خـونچکان را مـيسـتايد، فدای خشـم و ننگ جنگ افـروزان قندهـاری مـيگـردد، زيرا در نگاه او قندهـار تنهـا و تنهـا 
ونهـاسـت و بيمـيل نيسـت اگـر تک تک پارسـی زبانان ارغنداب و توپخانه را از شهـر برون براند، زيرا او خانه پشـت
  "زمـا د سـرکشـو پشـتنو وطنه/ زمـا کندهـاره د زمرو وطنه: "مـيگويد

  
دگاه من هنگام تجاوز ارتش سـرخ اتحاد شـوروی سابق بر خاک زا"شعر بالا را با بيان اينکه " شـان نزول"او 

آوردن چنين دليلی بيشـتر به زيان شـاعر تمـام مـيشـود، زيرا در هـمه مصراعهـا . توجيه مـيکند" سـروده شـده بود
خشـم و خـروش و پرخاش قندهـار در برابر ايران و هندوسـتان برانگيزانده شـده اسـت، نه در _ از آغاز تا پايان_

به چشـم نمـيخـورد؛ " تجاوز شـوروی بر قندهـار"کوچکترين اشـاره به در سـراپای اين شعر ". ارتش سـرخ"برابر 
  چـرا اينگـونه؟. ولی تا بخـواهيم کين بيکـران در برابر هند و ايران بيداد مـيکند

  
يورش زمـينی و آسمـانی ارتش هـمسايه . سـروده شـده باشـد" تجاوز شـوروی بر قندهـار"گيريم اين شعر هنگام 

بدون شک، سالهـا پيش از قندهـار چندين شهـر و . نمـيتوانسـت از جنوب افغانسـتان آغاز شـودبزرگ شـمـالی 
آيا باری جهـانی مـيتواند بگويد چرا در . روسـتای ديگـر اين کشـور در جريان همـان يورش تباه و برباد شـده بودند

 خموشی گزيده بود؟ آيا او زير تانک و بم و برابر تبهکاريهـای پياپی ارتش سـرخ که برون از زادگاهش رخ مـيداد،
  گلوله شـدن بيسـت و نه ولايت ديگـر افغانسـتان را شـايسـته يک غزل هـم نمـيدانسـت؟

  
/ برای پنجشير، بامـيان، بدخشـان، کابل و پانزده! آقای جهـانی: اگـر کسانی از وردک، لغمـان و زابل بيايند و بگويند

مـا اگـر هـمزادگاهت نيسـتيم، دسـتکم هـمزبانت هسـتيم، . داشـتيد" زبانی"وديد، شـايد دلايل شـانزده ولايت ديگـر نسـر
چرا از ويرانی شهـرهـای مـا و کشـته شـدن خانواده هـای مـا به دسـت ارتش سـرخ ياد نکـرده ای؟ آنگاه پاسخ جهـانی 

  چه خـواهـد بود؟
  

١٠  
او در سـرودی با . نچه تا کنون ياد شـد، به برتری نژادی دامن مـيزندبرخی از سـروده هـای جهـانی برهنه تر از آ

از پدر و از نياکان هـمـيشه شـاه و " شيرهـا"آشکارا مـيگويد که ) خـويشـاوندی شيرهـا" (د زمريانو خپلوی"عنوان 
  :فـرمـانروا بوده اند و سلطنت برای شـان مـيراث مـانده است

په / د زمری په لوی ځنگله کی پاچهی وه/ د دشـتونو د ځنگلو پر حيوانانو/ يانودير پخـوا چی پاچهی وه د زمر"
  "پلار نيکه يی په ځنگله کی پاچاهـان وه/ مـيراث وررسـيدلی امـيری وه

  
و نيز اينکه اينهـا " نـژاد و تبار الاغ"به مـيان مـی آيد و از " قــوم و نژاد شــير"به دنبال اين مصراعهـا، سخن از 

په ځنگله کی يی جور کـری اندوخـر / چی د خـرو او د زمريانو يو تبر وی: "ز نمـيتوانند با هـم برابر باشـندهـرگ
بی له : "بعد از زبان الاغی گفته مـيشـود). در جنگل هنگامه برپا مـيکـردند/ اگـر شير و الاغ هـمنژاد مـيبودند" (وی

سـتا قربان "و در بخشهـای پايانی مـيگويد ) لار قوم الاغهـا هسـتمبدون شک، من سا" (شکه زه د خـرو د قوم سالار يم
/ اگـر الاغ عقل مـيداشـت! فدايت شـوم" (د زمريانو له دوسـتی سـره يی ոه وای/ شـوم که د خـره سـره مـاغزه وای
  )او را به دوسـتی با شيرهـا چه کار؟

  
" زمـا قندهـاره د زمرو وطنه"ای جهـانی، به ويژه شـناختن نژاد و تبار شير به رويت بسـياری از سـروده هـ

را نيز روشن " نژاد الاغ"آيا نامبرده مـيتواند آمـاجش از . روشـنتر از آفتاب اسـت) ای مـيهن شيرهـا! قندهـارم(
نايه سـازد؟ دامــن زدن انديشه برتری نژادی حتا در ميان چهـارپايانی چون شير و الاغ نشـاندهنده چيسـت؟ آيا اين ک

  هـای کهنه به باری جهـانی وجهه مـيبخشـد يا از وزنه اش مـيکاهـد؟
 

١١  
هـره پانه خمـاری ده، هـر گلاب مو / دا د مسـتو پسـرلی دی، دا د اور سبزه کوبی ده"باری جهـانی غزل پرآوازه 

  :را چنين پرداخته اسـت" شـرابی شـو
  

  اين بهـار مسـتان اسـت وين سبزه کوبی آتش
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  گ خمـاری اسـت و هـر گلاب مـيگسارهـر بر
  خيرات سـر ساقی نذرانه مرگ پارساسـت

  هـر پايکوبش رهسپار جهنم، هـر فـريادش آسمـانی شـد
  در خلوتگاه سـينه آوازه غوغای خموش است

  زير و بم در آن مـيخـواند، هـر زخمه اش فـرياد مـيشـود
  با شـمشير برون از نيام، تشـنه خـون ساقی آمد

  سـتی مـا را ديد، شيخ خـودش خمـاری شـدچو م
  پيچه هـای دسـتار پارسا در خم گناه رنگين شـد

  اسـتخـوانش به لرزه افتاد، باور خارايينش اهـريمنی شـد
  از انجمن اغيار آمد و کنار رندان ايسـتاد

  مـا را به زهـر مـيخـواسـت، سومـای خـودش زقوم شـد
  موج خيز فـرا رسـيدفـرياد سـيلابگون سپهـر، با هيبت 

  مـيخـواسـت کشـتی مـا را غرقه سازد، دريای خـودش توفانی شـد
  با سـرکوب هـر پاييز هزار پا يکوب بر همـيخيزد
  هـر نمـايه نسـترن اسـت، هـر نمــونه گلابی شـد

  ريز، ريز صدف مـيبارد، بار بار تخم مسـتی مـی افشـاند
   ياغی شـدندجامـی به هـر نرگس داد، گلبنهـا يکايک

  تکفير کن، اينجا جامهـا پياپی تهی مـيگـردند! شيخا
  هـر گـردشش دوزخی اسـت، هـر نوبتش کوثری شـد

  تشـنگی شيرين گناه تارهـای نازک دل را اهتزاز ميبخشـد
  کوه پرهيز گاری را ويران مـيکند، هـر تيشه اش فـرهـادی شـد

  ـتهـای منبرشهـر گذرگاهش از ويران شـدن اسـت و واپسـين خش
  هـر خلوتش بتکده شـد، هـر پيروش جهـانی شـد

  
. آن روز سليمـان لايق از من خـواسـت عضو حزب آنها شـوم] پشـتو: "[نوشـته اسـت" راز و نياز"شـاعر در ديباچه 
 را در سخنم. من مرد سـياسـت نيسـتم، بگذار تمـام وقتم را وقف شعر نوشـتن و پژوهشهـايم کنم: ولی برايش گفتم

در وقت قدرت که رييس اکادمـی علوم افغانسـتان بود و من آنجا عضو علمـی بودم، نه . خانه اش آباد. گوش گـرفت
او با هـر که هـر چه کـرده . مرا به شـامل شـدن در حزب دعوت کـرد و نه به اين دليل زور و فشـاری بالايم آورد

  ."باشـد، با من مهـربانی زياد داشـت
  

" حزب دموکـراتيک خلق افغانسـتان بود" خلق"باری جهـانی عضو جناح : " از خـوانندگان کنجکاو مـيگويندشـمـاری
په موج خيزه هيبت راغی د فلک : "و پندار پشـتوانه غـزل فـوق را ثبوت مـی آورند، به ويژه اين مصراعهـا را

فـرياد سـيلابگون سپهـر، با هيبت موج خيز " (زمونژ کشـتی يی دوبوله، خپل درياب يی توپانی شـو/ سـيلابی کـرژی
  )مـيخـواسـت کشـتی مـا را غرقه سازد، دريای خـودش توفانی شـد/ فـرا رسـيد

  
مـيگويند اين پاره هـا به زندانی شـدن رهبران حزب دموکـراتيک خلق افغانسـتان و به دنبالش سـرنگون شـدن دسـتگاه 

به هـمـينگونه اند اسـتعاره هـای سبزه کوبی آتش، بهـار مسـتان، نذرانه مرگ . دجمهوريت محمد داوود اشـاره هـا دارن
پارسا، فـريادهـای شـاديانه، شـمشير هـای آخته، خنجرهـای تشـنه به خـون، تمـاشـای پيروزی رنگهـا، لرزش 

قوم شـدن سومـای خـود اسـتخـوان و اهـريمنانه شـدن باورهـای راسـتگـرايان، پيشکش کـردن زهـر به ديگـران و ز
شـان، ياغی شـدن گلبته هـا، بيباکی در برابر تکفير، پر و تهی شـدن جامهـا و ويران شـدن واپسـين خشـتهـای نيايشگاه 

  .هـمخـوانی شگفتی دارند) ١٩٧٨کودتای اپريل " (انقلاب ثور"که هـمه يکسـره با شـناسه هـای آغازين 
  

 به سخن ديگـر هفتاد روز پيش از پيروزی حزب ٠٢/٠٢/١٩٧٨اين شعر تاريخ سـرايش " پايکوب"در گزينه 
آيا اين تاريخ جنجالی درسـت اسـت؟ چگونه ممکن اسـت هـمه اين قرينه هـا . دموکـراتيک خلق افغانسـتان آمده اسـت

  يکی پی ديگـر تصادف محض باشـند و چنين هنجارمندانه پيشبينی شـوند؟
  

 سـياسـی به اين يا آن سازمـان، حزب، تنظيم يا دسـته بندی حق طبيعی هـر کس اسـت و با آنکه گـرايش يا وابسـتگی
به خـودی خـود نمـيتواند و نبايد گناه شـمرده شـود؛ بهتر خـواهـد بود اگـر باری جهـانی در اين زمـينه روشـنی بيشـتر 
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 هفتاد روز پيش از سـرنگونی جمهوريت اندازد و بگويد که در چله زمسـتان سـيزده پنجاه و شش، به سـخن ديگـر
  .محمد داوود، با تمـاشـای چه نشـانه هـا بهـار اينچنين شـور انگيز را ديده بود

  
١٢  

. مـينامد" چاکـر دسـت نشـانده بيگانه"باری جهـانی در شـمـار زيادی از سـروده هـايش حاکمـيت کنونی افغانسـتان را 
با موضعگيری اينچنين قاطع و مشخص چگونه مـيرود و به خـواسـت دسـتگاه سـرودپردازی : آيا مـيتوان پرسـيد

سـرود "فـرمـانروای هـمـان رژيم، در پناه و سايه و امکانات هـمـان حاکمـيت شعر مـيسـرايد، نامش را مـيگذارد 
  پيشکش مـيکند؟" مقامـات صالحه"و آن را به " ملی

  
  آويزه هـا

  .دداشـت جداگانه پوره آمـده اندسـروده هـای ياد شـده در يا) ١
  .برگـردان فارسـی کارهـای عبدالباری جهـانی از سـياه سـنگ اسـت) ٢
  

************  
  کانادا/ ريجاينا

  ٢٠١٠بيسـت و شـــشـم جون 
  

  برگــردان چند سـرود جهـانی
  صبوراالله سـياه سـنگ

  
   تو نبودی،به ديدارت آمـدم، نقش گامهـايت بود

  ر کرانه هـای شهـر فرياد ميشدند، تو نبودیترانه هـايت د
  در کلبه، روسـتا و هـر گذر يک داسـتان گشت ميزد

  در هـر بر نامه چون مـوم فروزه هـا ميدرخشيدی، تو نبودی
  خداوند چهـره ات را در مردمک ديدگانم کاشــته اسـت
  در نمـود هـر چکره سـرشک ميدرخشيدی، تو نبودی

   از آغوش کودکهمـانند افســانه پريده
  به برگ برگ يادواره هـا ميباريدی، تو نبودی

  در نهفت سينه ربابهـا آواز کاشته ای
  در هـر زخمه و هـر ترنگ نواخته ميشدی، تو نبودی

  در بامـداد بلبلهـا چه هنگامه فشانده ای
  همچو وزشی از سـرزمين گلهـا گذشتی، تو نبودی

  یميهن انگاره جهـانی را به يورش گرفته ا
  در هـر مصراع، در هـر چکامه ام سـر ميزدی، تو نبودی

*****  
 خمـار مي نه مـاتې֛ي شرابونه بېךانه دي
 دي ساقي راته اشنا دى خو جامـونه بېךانه

 پ֣ېمـانه درته نه يم بد יومـانه راته نه سې
 بېךانه دي جنونه ته مي خپل يې ځنթيرونه

 سجدې ته يې د يار آوոې ته نه يمه بللى
 بېךانه دي  قاصد راغلى پېغامـونهپردى

 پتنט په دې محفل آي وزر نه سي خپرولاى
 بېךانه دي لمبې پك֣ي س֕ي֛ي پانوسونه

 دې ֢ار آي ربابونه د سنךسار په غې֛ آي غواړه
 شهبازونه بېךانه دي نغمې יوتي آي ژاړي

 ل֣كر د غمـازانو دي له آومه رابللى
 ديمي پلونه بېךانه  جانانه سـتا په آلي آي

 چي زمـا د لېونو چيغو جواب ورسـره نسـته
 دا غرونه بېךانه دي يا زه يم بدل سوى يا
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 غرور مي له ناآامه تش آسمـان ته آچكول نيسي
 و قسمتونه بېךانه دي ازل خو داسي نه

 سـتا دم د مسيحا دى زه منكر ور باندي نه يم
 جار سم پرهـارونه بېךانه دي طبيبه لاس دي

  تندي مه غواړه زاهدهسجدې د جهـاني پر
 ֢ار آي محرابونه بېךانه دي په دې سـرآ֣ه

****  
  خمـارم نميشکند، باده هـا بيگانه اند

  ساقی در نگاهم آشناسـت، جامهـا بيگانه اند
  بدگمـانم مباش پشيمـانت نيسـتم،

  زنجيرهـا بيگانه اند. تو خويش منی! ای جنون
  برای سجده به کوچه يار فراخوانده نشده ام

  اووش نا آشنا فرارسيده، پيغامهـا بيگانه اندچ
  پروانه درين جا بال گسـتردن نتواند

  زبانه هـا در آن فرو نشينند، فانوسهـا بيگانه اند
  ربابهـای شهـر را در آغوش سنگسار بخواه
  خنيا به انگشتان ميگريد، زخمهـا بيگانه اند
  از کجاهـا ارتش غمـازان را فراخوانده ای

  وسـتای تو پلهـا بيگانه اندای نگار در ر
  اين که پاسخ فريادهـای ديوانه من بر نميگردند

  يا من دگرگون شده ام يا کوههـا بيگانه اند
  غرورم از ناگزيری آسمـان تهی را کشکول ميگيرد

  در سـرآغاز چنين نبود بهـره هـا بيگانه اند
  رخ بر نميتابم! دم تو دم مسيحاسـت، نه
  ، مرهمهـا بيگانه انددسـتانت را بنازم طبيب

  سجده مخواه ای پارسا از پيشانی جهـانی
  درين سـرزمين سـرکش محرابهـا بيگانه اند

****  
  دا ميكده په نչېدلو ارزي

 ساقي دا جام دي په چ֣لو ارزي
  وتخنوي چي لېونتوب ته عقل

 دا زولنې په شرنךېدلو ارزي
  چي زړه ته خيال د سـرآو شونցو راوړي

 تشولو ارزيشنې پيالې په  دا
  چي توروي د آوոې آاؕي شךي

 ارزي دا سوي چيغي په وهلو
  چي يې آيسې د ميني تخم آري
 هغه وزر په سوځېدلو ارزي

  سـت֕ى نكل د آوه طور د لاري
 جانانه سـتا په اورېدلو ارزي

  سـتا له خوږو خوږو پلمـو وיرځم
 ՘ولي په منلو ارزي وعدې دي

  سـتا په جلوه د سوځېدو په اميد
 ارزي ون په تمه تېرولوژوند

  چي جنازه مي سـتا آوոې ته دروړي
 دا انتظار خو په آولو ارزي

  اوس يې په قدر پوه سوم مرיه ايله
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 دا توري شپې په سپينولو ارزي
  وړي چي جهـاني د جانان غې֛ي ته
 هسي خوبونه په ليدلو ارزي

*****  
  اين ميکده به رقصيدن می ارزد
  دساقی اين جام به چشيدن می ارز
  آگاهی که ديوانگی برمی انگيزد
  اين زولانه به ترنگيدن می ارزد
  آنچه گمـان لب سـرخ به دل آورد

  اين پياله هـای قرمزين به تهی شدن می ارزد
  ريگ و سنگ کوچه هـا را که تيره کند
  اين سوخته فرياد به کشيدن می ارزد

  افسانه يی که تخم مهـر هميکارد
  دچنان شهبال به سوزيدن می ارز
  داسـتان خسـتگی راه کوه طور

  ترا به شنيدن می ارزد! نگارا
  فدای بهـانه هـای ناز نازت گردم
  هـر پيمـانت به پذيرفتن می ارزد

  سوختن به اميد جلوه تو
  زندگی وينگونه به زيسـتن می ارزد

  زيراک جنازه ام را از کوچه ات ميبرند
  اين انتظار به کشيدن می ارزد

  زشت را دانسـتمای مرگ سـر انجام ار
  اين شبهـای تيره به سپريدن می ارزد
  چون جهـانی را به آغوش دلدار ميبرد
  خوابی زين دسـت به ديدن می ارزد

******  
  گوره شايسـتی نجلی پشيمـانه به شی
  خوله تر قيامته حوک خولگی نه بولی

  دا بی انصافه دا هيرجن خريدار
  پرونی شکلی ناوکی نه بولی

  
   ته هم نه ورگوریحوک يی و اوشکو

  هغه کتو کی چی رمزونه نه وی
  حای يی د شعر په حپو کی نشته

  چی د حوانی پکی مـوجونه نه وی
  

  کله چی واوری د زمـان پر گوتو
  دا د سيليو په شان تيز کلونه

  کله چی وغوريژی نوی حوانی
  او تا ته پاتی شی خالی نکلونه

  
  نور به دی اوشکی مرغلری نه وی

  حوک نازولی نه شیناز به دی هم 
  د تودی عيژی تودی مينی به دی

  د چا اورونه سـرولای نشی
  پر سورکی شوندو به دی ورک تبسم

  زاره دردونه هيرولای نه شی
  د بانو غشی به دی پح وی هلته
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  د خلکو زرونه به پييلای نه شی
  

  پر سپينه غاره به دی توری حنی
  راتاويدلای زنگيدلانی نه شی

  نه به دید ناحاپی کتو يادو
  د چا خوبونه ويشولای نشی

  
  سـتا به هم زمـا په شان حوانی تيره شی
  سـتا به هم مـا غونی مسـتی هيره شی

  ته به هم ياد کی د حوانی خوبونه
  په ژوندانه به دی هسـتی هيره شی

  
  گوره شايسـتی نجلی پشيمـانه به شی
  خوله تر قيامته حوک خولگی نه بولی

  خريداردا بی انصافه دا هيرجن 
  پرونی شکلی ناوکی نه بولی

*****  
  ای دوشيزه زيبا، پشيمـان خـواهی شـد! هشـدار

  دهـان را جاودانه غنچه نخـواهند گفت
  وين خـريداران فـرامشکار داد نشـناس

  زيبا روی پارينه را نازنين نخـواهند گفت
  

  در نهفت نگاه هـايی که تهی از کـرشـمه باشـد
  ـواهـد ديدکسـی اشکهـاش را نيز نخ

  وآنکه سـر شـار از مـوجه هـای جوانی نباشـد
  در سـيلاب سـروده هـا جا نخـواهـد داشـت

  
  هنگامـی که سالهـا از سـرانگشـتان تقويم
  هـمچو تندبادهـا به دوردسـتهـا گـريزند

  هنگامـی شگوفه زاران جوانی رونق يابند
  در غرفه ياد تو نقشی مگـر از فسانه هـا نمـاند

  
  شکهـايت مرواريد نخـواهند بودسـر

  نازت را کسـی نخـواهـد کشيد
  مهـر گـرم آغوش ســوزانت

  زبانه هـای آتش کسـی را فـرو نخـواهـد نشـاند
  

  لبخند گمشـده بر لبهـای قرمزينت
  دردهـای کهن را ز يادهـا نخـواهـد زدود

  پيکان مژگانت کند خـواهـد بود
  توانسـتدلهـای فـراوانی را شکار نخـواهـد 

  
  گيسوان سـياهت بر گـردن سپيد
  دگـر تابان و افتان نخـواهند شـد
  ياد نگاههـای برگشـته ناگهـانت

  خـوابهـای کسـی را برنخـواهـد آشفت
  

  هـمـانند من جوانيت سپری خـواهـد شـد
  مـاننده من شـور مسـتی را فـرامـوش خـواهی کـرد

  خـوابهـای جوانی را به ياد خـواهی آورد
  ـتی در مـيان زندگی يادت خـواهـد رفتهس
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*****  
  په ژوند مي نصيب نه سوې جنازې ته دي درځم

 دي د رځم د يار دوصل خياله هد يرې ته
  يو تشه وعده يې دځوانس په بيه غواړم

 چي کاسي ته دي درځم سوالךرنه يم آسمـانه
  منم چي تر منزله يې سکرو ՘ي دي کرلي

 دي در ځممـاودانه ده کوոې ته  دالار په
  مه يو لحظه دي مخ له رقيبانو پՙو

 لمبي خامـوشه نه سې تمـاشې ته دي درځم
  رنךينومه داسـتا دميني اوردي چي محفل

 پانوس رنךه بلي֛م بدرיې ته دي درځم
*****  

  در زندگی بهـره ام نشـدی، به جنازه ات خـواهـم آمـد
  به آرامگاهت خـواهـم آمـد! ای گمـان وصال يار

  ده زبانيت را به ارز جوانی خـريدارمتنهـا وع
  به خـوانت خـواهـم آمـد. دريوزه گـرم! ای آسمـان 

  مـيدانم از اينجا تا خانه ات اخگـر کاشـته اند
  اين راه در چشـم من آبادان اسـت، به کوچه ات خـواهـم آمـد

  دمـی رويت را از رقيبان خـواهـم پوشيد! باور کن
  ه تمـاشـا خـواهـم آمـدآتشهـا بالا خـواهند رفت، ب

  آتش عشق تسـت که هـمـايشهـا را رنگين مـيسازد
  هـمچو فانوس مـيسوزم، به بدرقه ات خـواهـم آمـد

*****  
 پيالي نسکوروم دي تشومه خو دې نه

 بدلوم دي قبلومه خودي نه نصيبه
 ترکوոې وړمه تقديره زولنې دي دجانان
 خودي نه زندانه ن֕وم دي تېرومه

 کرلي نتوب دی له نامه سـرهازل مي لېو
 نه יرېوانه ոيروم دي ՘ولومه خودي

 دسـر سودا منمه خوچي سـر ՘يՙول غواړي
 ورلې֛مه خو دي نه قاصده سـتنوم دي

 ک֕ي خالق مي ککرۍ سجدې ته نه دي پيدا
 تنديه مـاتوم دي لךومه خو دي نه

 فرياد د پاره نه يمه راغلي يا غي يم د
 ي نهخود أسمـانه کؖوم دي ژړومه

 نوم ذکر د غره پر ژبه غواړم د شيرينې د
  جنونه پاروم دي ويدومه خو دي نه

 ځم زخمـونه د حبيب دي د طبيب کوոې ته نه
 پر هـاره شوړوم دي رغومه خو دي نه

 سـتا جلوه پکي بلي֛ي چې هـر محراب ته ځمه
 د يار د تصوير خاله هيرومه خو دي نه

 ي֛يجهـاني د יناهونو باندي ک چي شمېر د
 زاهده ړندوم دي خپلومه خو دي نه

******  
  سـرنگونت مـيسازم، ليک تهی نمـيسازمت! ای پياله

  دگـرگونت مـيسازم، ولی نمـيپذيرمت! ای سـرنوشـت
  زنجيرهـايت را تا کوچه جانان مـيبرم! ای تقدير
  فـرو مـيريزمت، سپريت نخـواهـم کـرد! ای زندان
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  ـته اندديوانگی را از آغاز به نام من کاش
  پاره مـيکنمت، نخـواهـمت دوخت! ای گـريبان

  !ارزانيت باد. مـيپذيرم. سـرم را مـيسـتانی
  نگهت خـواهـم داشـت، نمـيفـرسـتمت! ای پيک

  خداوند سـرم را برای سجده نيافـريده اسـت
  مـيشکنمت، به زمـينت نمـينهـم! ای پيشـانی

  ياغی هسـتم، برای فـرياد نيامـده ام
   ترا خـواهـم خسـت، به گـريه ات نخـواهـم انداخت!آسمـانا

  نام شيرين را به زبان کوه گفتن خـواهـم
  تکانه ات خـواهـم شـد، بيدارت نخـواهـم کـرد! ای ديوانگی

  زخمهـايم از دوسـتـند، به درمـانگاه نخـواهـم رفت
  باز مـيکاومت، تيمـارت نخـواهـم کـرد! ای زخم

  جلوه ات در آن هـمـيدرخشـدبه هـر نيايشگاه مـيروم، 
  فـرامـوشـت نخـواهـم کـرد! ای گمـان نقشينه يار

  بر شـمـارش گناهـان جهـانی افزوده مـيشـود
  چشـمـانت را درخـواهـم آورد ترا از خـويش نخـواهـم کـرد! ای پارسا

******  
  کندهـار مې د بابا په قباله دی

  که پنجشير دی که واخان دی وطن زمـا دی
  لوېشت مې د نيکه او بابا יور دی هـره 

  په هـر יام باندې لحد او کفن زمـا دی
  هـر غا՘ول يې زمـا له وينو رنט اخيسـتی 

  دا په وينو روزل سوی چمن زمـا دی
  له نيکه راپاتې سوی په ميراث دی
  دا د مشکو رباتونو ختن زمـا دی
  سـرداري يې زمـا په پچه ده ختلې

  امن زمـا دیله آمـو تر مسـت هلمنده مـ
  که تاجک دی که اوزبک دی يو افغان دی

  ددې خاورې هزاره ترکمن زمـا دی
  چې فکرونه د نفاق پالي په سـر کې
  امتياز يې د وهلو کشتن زمـا دی

  ֢ه يې زمـا دي، بد يې زمـا دي هـر ոه زمـا دي
  ددې خاورې ارغوان او زغن زمـا دی

  دلته هـره تي֛ه کاؕی بدخشان دی
  غرونه غرونه دمن زمـا دیدا لالونه، 

  د ازل تقسيم باغوان يم پيدا ک֕ی
  دا بهـار دا لاله زار او יلشن زمـا دی

  دا مـورچل مـورچل پکتيا او دا شېربريتي
  چې فلک به کوږ ورיوري د֢من زمـا دی
  که ميرويس دی که اکبر که مسجدي دی
  هـره توره، هـر ميدان او تورزن زمـا دی

  ا دی، جشن زمـا دیفتحه زمـا ده، فخر زمـ
  شهيد زمـا دی د ويرژلو شيون زمـا دی
  چې په زړه کې ոه درتېر نسي اسمـانه
  چې پرون مې د نيکونو و نن زمـا دی

******  
  قندهـار به قباله بابای من اسـت

  چه پنجشير و چه واخان سـرزمـين من اسـت
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  هـر بلسـت آرامگاه بابا و نيای من اسـت
  ز من اسـتدر هـر گام لحد و کفن ا

  چمن رنگين شـده با خـون، از من اسـت
  از نياکان برايم مـيراث مـانده اسـت
  وين جايگاه مشک ختن از من اسـت

  سـرداری اينجـا به قرعه مــن برآمـده اسـت
  از آمـو تا هيرمند مسـت سـرزمـين من اسـت
  خـواه تاجيک و خـواه ازبک، هـمه افغان اند

  ز از من اسـتهزاره و ترکمن اين خاک ني
  آنکه انديشه هـای نفاق در سـر مـيپروراند

  امتياز زدن و کشـتنش از من اسـت
  زيباش از من، زشـتش از من، هـر چيزش از من

  زغن و ارغوان اين خاک نيز از من اسـت
  هـر سـنگ و سـنگپاره اينجا بدخشـان اسـت

  وين گهـر کهسار کهسار از من اسـت
  ـريده اندمرا باغبان تقسـيم ازل آف

  اين بهـار، اين لاله زار، اين گلشـن از من اسـت
  اين سـنگـر سـنگـر پکتيای رادمردانش

  که چشـم فلک در برابر شان پايين مـی افتد از من اسـت
  گـر مـيرويس، وگـر اکبر يا مسجدی اسـت

  هـر شـمشير، هـر آوردگاه، هـر جنگنده از من اسـت
   ز من اسـتپيروزی ز من، افتخار ز من، جشـن

  شهيد ز من، با مـويه هـا گـريسـتن از من اسـت
  ای آسمـان برای آنکه چيزی در دلت نگـردد

  آن چه ديروز از نياکانم بود، امروز ز من اسـت
******  

  زمـا کندهـاره د زمرو وطنه
  زمـا د سـر کشو پشتنو وطنه
  حونه ياغی يی صدقه دی سمه

  د نا فرمـانو جنگيالو وطنه
  

  بيا دی چه يرغل ته نيت دیلکه چه 
  لکه چه بيا د غوريدو ته زره سو

  لکه چه بيا دی حه په زره کی گرزی
  لکه چه بيا د خوزيدو ته زره سو
  سـتا د پای لوچو تر بگريو واری
  سـتا د تيرو تيغونو جنگ وگرزم
  سـتا د غرور حخه کاژه کتونه

  سـتا قهـر وگرحم سـتا ننگ و گرحم
  خشهبيا د ملالی ميوندی خر

  بيا تورپيکی د فرهنگ خونه سوزی
  بيا د بابا د پانی پت هنگامه

  بيا شاه محمـود اصفهـانونه سوزی
  بيا د گرگين په کور مرگی ميلمه دی

  بيا د ميرويس په نامه وغوريدی
  بيا د اشرف د انتقام لمبه ده

  بيا دی د قهـر وينی وخوزيدی
  بيا دی لمن د شهيدانو دکه
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  گو زنگویبيا دی کوچنی غازی زان
  بيا دی په وريزی کی سيلونه گرزی
  بيا دی په غيژ کی زلزلی ويشوی

******  
  ای قندهـار من، ای مهين شيران
  ای مـيهن پشـتونهـای سـرکش
  فدايت شـوم چقدر ياغی هسـتی

  وطن جنگندگان نافـرمـان
  مـانند اينکه باز هوای يورش در سـر داری
  ه اسـتمـانند اينکه باز دلت آهنگ شگفتن کـرد
  مـانند اينکه باز در دلت چيزی مـيگـردد
  مـانند اينکه باز مـيخـواهی جاری شـوی

  قربان دسـتار پای لچهـايت شـوم
  جنگ تيغهـای برانت گـردم
  نگاههـای کج مغرورانه ات
  قهـرت شـوم، ننگت شـوم

  باز آوازه هـای ملالی مـيوند
  باز تورپيکی خانه فـرنگ را آتش مـيزند

  ه پانی پت احمـد شـاه باباباز هنگام
  باز شـاه محمـود اصفهـانهـا را مـيسوزاند

  باز مرگ مهـمـان مـيان خانه گـرگين اسـت
  باز هـم به نام مـيرويس شگفتی

  باز زبانه هـای آتش انتقام اشـرف اسـت
  باز خـون خشـمت به جريان افتاد

  باز دامـانت پر از شهيدان
  ه مـيشـودباز غازی کوچک در گهواره جنباند
  باز در ابرهـايت توفان مـوج مـيزند

  باز از آغوشـت زلزله هـا برپا مـيشـوند
*****  

  سـرود برگزيده
  

  ولس دی دغه زمـا غيور
 غيور ولس دی دغه زمـا

 دغه توري سپيني ږيري/ دی زمـا توپاني قام دغه
 دا سـرې سـرې دا غՙي سـترיي/ سونهلاببر  دا ببر

 مـو՘ي ه زوره ډکيدال/ هيبته ډک مخونه له
 ډبرين زړونه غيرتي/ دو م֕وندونهلاد فو

 آوازونه دزمريو/ خبري دا زي֛ې زي֛ې
  توپانونه په سينو کي/ په سـرونو کي يې شور دی

  
 يوه ورځ سـره غونցي֛ي/ به دا ک֛ې وږې بך֕ۍ

 د تو پان په دود خرو֢ي֛ي/ راوروسـته تريو ոو جرיو
 کي֛ي بيا په وينو اوبه/ به د کلو ت֛ي درې

 ميوند جوړي֛ي هلته بل/ د غليم په بنךلوکي
 

 داکبر په ميخانوکي/ کي به را ژوندیلا جلا 
 ډاربه وچوي په زړو کي/ سينو کي درز به واچوی

 جهـانךير ته په جامـو کي/ عکس به يوسي د جنجر
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 کي دسـرونو په جامـو/ اورنט شراب به ورکي د
  

 سوي لحدونه داهير/ ندي قبرونهلادا تر پ֣و 
 پکې پ՗ دي داسـتانونه/ دی هـر لحد ئې افتخار

 يادיارونه دنيکونو/ مي֕نيو دا تاريخ د
 توپانونه په هـر باب کي/ هـره پاؕه يې غيرت دی
 لاله دا سـره יلونه دا/ دا په وينو روزل سوي

 په لمنو کې لعلونه/ ոوکي دا د غرونو لوړي
  ړ پېيلي غرونهلاړ پرلا/ غې֛ اغوسـتي يو دبل په

  
 ځالس ده د بازانو دا/  وطن دعقابانودا

 قتل יاه د پرنךيانو/ دی دا خيبر دی دا شمشاد
 د֢منانو عزرائيل د/ سـرک֣ه دا مغروره دا
 

 د֢ته يې ميوند دی هـره/ هـر سيلاب يې بت شکن دی
 هـريو ոاոکی يې هلمند دی/ وريթي د توپانه ډکي

 اپريدی دی که مـومند دی/ دی هـر وړوکی يې دريا
 د ميرويس نيکه پيوند دی/ وينه ي غورځي دپلارپک֣

  

 دا هلمند هلمند رودونه/ د֢تونه دا ميوند ميوند
 دا ا՘ک ا՘ک سيندونه/ مېنه له غيرته ډکه

 سيلابونه په هـر مـوج کي/ ոپو کي يې رزمـونه په
  

 آزادي֛ی دا هيواد به/ زمريو دا وطن دی د
 وينو کي غوري֛ی دا په/ دا دمسـت پ֣تون ولس دی

 ميدان ويني مسـتي֛ی چې/ په جך֕ه کي يې پلار م֕ دی
 زولنی ځني بيري֛ي/ کي سولاهيبت پروت دی دې 

 سبا تو پاني کي֛يلا / دطغيان دی وايي زيری
  

 د֢تونه بيا به خپل کي دا/ بيا به יرم کي بزمـونه
 چنט بريتونه بيا به تاو کي/ بيا به سور دسمـال تر ملا کي

 يو به کي مـوجونه هسـر/ له آمـو تر اباسينه
 سونهلاسپيني لېچي سـره / پېغلي کي به ناոي ֢کلي
 مزلونه ور آزاد به وي/ داو֢و کي به ځي کاروان

 ندي יامـونهلاسالو  تر/ کوچس ֢کلې به ور واخلی
  

 په همـدې تنךو درو کي/ ځمکه يوه ورځ پر دغه
 دا՘ک د سيندمـوجو کي/ ոپو کي دآمـو مسـتو

 کي د همـدی خاورې د֢تو/ نديلاهمـدغه آسمـان  تر
 آشيانو کي د عقاب په/ دبازانو له ځاليه

 همـدې غرونو لمن کي د/ د پ֕انךانو په کوروکي
  

 د چنךيز پر کور ناورين ؤ/ مـاتي لېچي وې دسکندر
 دبابر زړه په غمךين ؤ/ پշ کس د اورنט خنجر يې

 شين ؤلا دبابا زړه يې / کس د فرنט توپ يې خامـوش
 هـر ل֣تی يې اباسين ؤ/ امير ؤپ هـره تي֛ه يې

  

 ليدلو دغه سـتورو هم/ دغه شين آسمـان شاهد دی
 کتلو دغه وريթو هم/ دغه لمر دغه سپوږمس وه

 خرو֢يدلولا مـوږ دا نن / طمع د سبا د جنט په
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 ورتللو مسـتانه باندي/ تود ؤ د سـرونو بازار
  

 مթکه قيامـونه پر دې/ بيابه יورئ بيا به وينئ
 م֕ونه ترې را وځي به/ مـاتي֛ی زندانونه به

 ببر بريتونه تور ببر/ شخي شخي به شملې وي
 تاختونه پر د֢من باندي/ چيغي دملالي د ننט

 دنيزو پر سـر، سـرونه/ وي بريالي به را روان
 سونهلا په سـرو وينو سـره/ اختر به وي د فتحي بيا

 د֢من قصرونه دزاړه/ ن֕وي به سوځوي به
 ل֕زوي به آسمـانونه/ واورئ هيبتي نارې به

  

 زمـوږ د فتحي د جشنونو/ آسمـان شاهد وي بيا به دا
 جامـونو د مسـتانو په/ سـرپرسـرتشي֛ی خم به

 غرونو دايمل بابا له/ غليمـان به فراري֛ی
  

 بهي֛یلا ոوسيندونه / ځمکه ոوچي غرونه وي پر
 د جهـان پر مخ ځلي֛ی/ وي ոو مجمر دآسمـان تود
 ոو چي ոاոکي ترې توئي֛ي/ יرځي نոوچي وريէ پر آسمـا
 د بشر په نوم يادي֛ي/ وي ոو په نوم انسانيت

 او همـدلته به اوسي֛ي/ ژوندی وي د پ֣تون قام به
 غيور ولس دی دغه زمـا

  زمـا توپاني قام دی دغه
  

[][]  
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